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د و یبود رس  ١٩٢١ل  ی اپر  ٤خ  یئی که بتار   قت جو شخص محترم نامهیای حق٢١ _ 

قرائت گردبکمال محب  امیت  الوه   اد  ثابتیلائل عقلبدت  یوجود  قت  یاست ولی حق  ه 

است ز  تیالوه الأدراک  دق یممتنع  بنظر  هی را چون  فرمائی  نظر  مرتبهیق  ه  ی دان  چ 

است ممتنع است که عالم   هیرتبه دانعالم جماد که م  د مثلایه ننمایادراک مرتبه عال

ن عالم نبات هر یممتنع و محال است و همچن  ن ادراکیی انباترا ادراک تواند بکل

نماترقچه   ازیی  ح  د  مستحیعالم  ادراک  بلکه  ندارد  خبر  رتبهیوان  که  چه  است   ل 

وان هر چه  ی و عالم ح  ر سمع و بصر نتواند ن شجر تصویرتبه نباتست افوق    وانیح

ر یق غیاء است و مدرک حقایقت اش یحق  قت عقل که کاشف یر حقد تصویی نماترق

ه است و حال آنکه  یله عامرتبوان  یسبه بحمرتبه انسان بالن  رایر نتواند زه تصویمرئ

تفایدر ح  کائنات تماما  نیا چ مرتبه یه  ادراکستمانع از    ت مراتبو ز حدوثند ولی 

بلکه مستح نتواند  اعلی  ادراک مرتبه  ادراک مرتبه  ی  ول  ل است یادنی  اعلی  مرتبه 

وان و ینبات و جماد کند انسان ادراک مرتبه ح  وان ادراک مرتبهیح  ادنی کند مثلا

ق یحقا  نیل است که ادراک عوالم انسانی کند ایولی جماد مستح  دید نمانبات و جما

اعلی را ادراک نتواند و   چ مرتبه ادنی مرتبهین هیبا وجود ا  ث استوز حدیدر ح

است  یمستح چگول  مپس  حقینه  که  حقیحادثه    قتیشود  ادراک  انسان  قت یعنی 

ب  مهیقت قدیت کند که حقیالوه تفاوت مراتب  انسان  یاست  الوهیو حقن  ت صد یقت 

صور   ر کندووانست و آنچه انسان تصین نبات و حیاعظم از تفاوت ب  هزار مرتبه

انسان است و محاط است مح نیموهومه  مه انسان بر آن صور موهو  عنییست  یط 

ط است یع کائنات محیمحاط نگردد بلکه بجم   تیقت الوهیط است و حال آنکه حقیمح

نه   د آن وجود ذهنی داردینمایر مسان تصوتی که انیقت الوهیو حق  و کائنات محاط 

قی پس انسان اعظم از یحق  رد و هم وجودا ا انسان هم وجود ذهنی دقی امیوجود حق

ایابی نهاترر  ید ط یآ  رقت موهومه است که بتصویآن حق ا یتش  ن ینست مقداری از 

ه د ادلیابو لکن    ل استیوج آفتاب مستحارا پرواز تواند ولی وصول ب  بعد نامتناهی

  بقدر ادراک انسانی . عنییت اقامه نمود یه بوجود الوهیا الهامیه یلعق
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وایا استضن  جم  ح  بیکه  مرتبط  کائنات  ارتباط یکد یع  است  اعضای   تام  گر  مثل 

ن قسم  یگر مرتبط است همیکدیانسانی ب  کلی و اجزاء هگونه اعضاء  کل انسانی چیه

بسمع و   و قدم مرتبط ا  پ  تبط است مثلاگر مریکدیع بینامتناهی جم  ن کون یاعضای ا

د هر  یت نماد تا بصر دقنوشب  د سمع یند تا پا قدم بر دارد باید چشم ببیبصر است با

 تور و قصور حاصل گردد باشد در سائر اجزاء ف  جزئی که از اجزاء انسانی ناقص

 رین سایع اعضاء است و همچنی و معده است و شش مرتبط بجم  دماغ مرتبط بقلب

م خواه یگوئ  میه عاقله خواه قددارد آنقو  ئی  فهیضاء وظ اعن  یک از ایاعضاء و هر  

ت انتظام  یاز اعضاء بنها  کیع اعضاء انسان است تا هر  یر جمر و مدبی حادث مد

ع اعضاء از اجرای یه خللی باشد جمیه عقلآنقو  ا اگر درد امیفه خود مجری نمایوظ 

انسانی و تصریباز ماند و در ه  وظائف اصلی خود  عارض   فات اعضاء خللکل 

ای و همچن  جه نبخشد ی و نتدشود نامتناهی ملاحظه نمائین در  ه یکل   هوق  د لابدین کون 

کون نامتناهی است و   نیع اجزاء ایر جمر و مدبیط است و مدی موجود است که مح

حظه  بود مادام ملایر مجنون می بود و نظ   ر نبود عالم کون مختلر و مدبین مد یاگر ا

 ت یک از اجزاء در نهای ت انتظامست و هر  ینها  رد  نامتناهی  ن کون ید که اینمائیم

گردد که یو مشهود م  ست واضحی خللی ن  ابداکه    دداری اتقان وظائف خود را مجری م

قوی کلک  موجود یه  مدب  ه  مدکه  و  ایر  کونیر  ا  ن  عاقلی  هر  است  را ینامتناهی  ن 

 حت د ولی در تینمایع کائنات نشو و نما مید جمگر آنکه هر چنیو د  دینمایادراک م

خارجه مؤث مثلارات  می  اند  حرارت  مآفتاب  باران  ح ی نس  پروراندیبخشد  ات یم 

رات ر تحت مؤثکل انسانی دیه  د پس معلوم شد کهیتا انسان نشو و نما نما  بخشدیم

ز در تحت یرات خارجه ند آن مؤثینشو و نما ننما  راتخارجی است بدون آن مؤث

دمؤث مثلا  گرییرات  انسا  است  وجود  نمای  و  و  نشو  آبست  بوجود  منوط  آب نی 

و بحر   تا بر  ط بوجود آفتابوبوجود باران و باران منوط بوجود ابر و ابر من  منوط 

  ر پس لابدرند و هم متأثمؤث  ک همینها هر  یا   ر ابر حاصل شودد و از تبخیر نماتبخ

گردد ولی یست و تسلسل منقطع م یر نگر متأثید  از کائن  شود کهیری ممنتهی بمؤث

 مجهول و لکن آثارش واضح و مشهود . ئنقت آن کایحق
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ل بر ین کائنات دلیا  تی محدود  دود و نفسح ع کائنات موجوده مین گذشته جمیو از ا

 بر وجود نامحدود است . ود محدود دالقت نامحدود چه که وجیحق

 

ا  از  قبیباری  ادلین  بسل  آن حقیه  بر  که دلالت  کلیار  داردیقت  آن حق  ه  کلیو  ه  یقت 

حق قدیچون  منزیقت  است  مقدمه  و  شئونه  از  هر   س  که  چه  حادثاتست  احوال  و 

قد  و حادثات  قتی که معرض شئونیحق آن  نیباشد  ا  ست حادث استیم  بدان  ن ی پس 

ر وق تصور است نه فتصو  ند در تحتینمایر مسائر طوائف و ملل تصوتی که  یالوه

 ر است .تصوفوق ت یقت الوهیو حال آنکه حق

  

اند و سهمه مقدیقد  قتیکمالات و آثار آن حق  ءهر جلوهمظ ه  یاله  ءسها مظاهر مقدام

قت در افقی است یشمس حق  ست مثلایعالم انسان  هیات ابدیض ابدی لاهوتی حین فیا

ه که  جم  چکسیعالی  نتواند  قایوصول  افکار  و  عقول  مقدع  او  و  است  و صر  س 

اند هیننورا  ءهیای صافیمرا  ءه بمنزلهیاله  ءسهمظاهر مقدو لکن    ادراک کل  ه ازمنز

بکمال   سند و شمینمای م  کنند و افاضه بر سائر خلق ی قت میکه استفاضه از شمس حق

ا  و در  آئیجلالش  باهر  ءنهین  و  ظاهر  آیا  نورانی  اگر  آئنست  در  موجود  نه  یفتاب 

ستم صادق است اگر شمس باتمام جلال ید نیو اگر بگو  م صادق استد من شمسیبگو

 ل از عالم بالا و سمو ظاهر و باهر باشد تنز  هیصاف  ء نهین آئیکمالش در ا  و جمال و

آئیمقام خود ننموده و در ا ه و یتنز  شه در علویهم  زلیل ننموده بلکه لم  حلو  نهین 

ض از آفتاب باشد ید مستفیه بایضکائنات ار  عیو خواهد بود و جم  س خود بودهیتقد

 مانداء آفتاب و اگر از آفتاب محروم  یو مشروط بحرارت و ض  را وجودش منوطیز

د یبا  مذکور است انسان  سهه است که در کتب مقدیت الهین معیمحو و نابود گردد ا

حق که  شد  معلوم  پس  باشد  خدا  بکمالاتسیالوه  قت یبا  ظهورش  و ت  آفتاب  و  ت 

دوارم که یه ام یوضات الهیح از فمرئی است و وجود مصر  شیء  ءنهیئکمالاتش در آ

 زد *یبر خشم  ش چیابی و گوش شنوا و پردها از پینا یب نظر

  
 


